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  مقدمه
  

شايد بتوان گفت وقتي حضرت آدم به زمين فرود آمد تا زندگي دنيايي خود را آغاز                
كند، آن زمان كه خواست نخستين گـام خـود را پـس از اسـتقرار بـر زمـين بـردارد،                      
مبهوت و حيران به اطراف خود نگاه كرد و اين سؤال در ذهن وي متبادر شد كـه بـه                    

 به يقين گفت وي بـراي رهـايي از ابهـام چـه كـرد                توان  نمي ترديد  بيكدام سو رود؟    
توان حدس زد كه وي دست به خطا و آزمون زد تا مأمني براي ادامـة حيـات     ولي مي 

كدام سوگام نهد، بـه چـه چيزهـايي         به  در حين خطا و آزمون دريافت كه        . خود بيابد 
دست بزند، چه چيزهايي بخـورد، چگونـه اسـتراحت كنـد، بـا چـه وسـايلي آسـايش                    

 خود دريافت كه وي     1توان با شعور متعارف    مي. مي و روحي خود را فراهم سازد      جس
بـه عبـارت    . گذر تجربه به نوعي آگاهي نسبت به عالم پيرامون خود دسـت يافـت              در

انسان، سالها و قرنها با طبيعت       .كه چه كند و چه نكند     » دانست«ديگر با گذشت زمان     
هـاي   دانسته«د با طبيعت را تحت عنوان     دست و پنجه نرم كرد و حاصل اين تعامل خو         

روي كاغـذها بـه شـكل       ) بـا پيـشرفتهاي ديگـر     (روي سنگها، پوست حيوانات و      » بشر
اي  عـده . ي بعـدي قـرار گرفـت   هاانـسان » هنماي عمل ار«ها،   اين دانسته . كتاب درآورد 

ايـن عـده بـه      . ها پرداختند  اي به بررسي  و موشكافي اين دانسته        خاص و افرادي حرفه   
بنابراين دانـش بـه معنـاي راهنمـاي عمـل           . دادند» دانش«هاي بشري عنوان     ين دانسته ا

انسان، همة شئونات زندگي فردي، اجتماعي از نحـوة لبـاس پوشـيدن گرفتـه تـا ادارة         
بـه عبـارت ديگـر ايـن دانـش بـشري بـه              . گرفـت  وري بزرگ را در بر مـي      تيك امپرا 

 نـد، چگونـه فرزنـدان     كند، نظافـت    گفت چگونه غذا بپزن ـ    ي بعدي مي  هاانسانهاي نسل 
 خود را تربيت كنند، به چه طريق با ديگران ارتباط برقرار كنند، چگونـه سـازماني يـا                  
                                                                                                                             
1.  common sense  
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دهكده يا شهري را مديريت كنند، پادشاه و حاكم چگونـه حكمرانـي كنـد، چگونـه                 
  .هاي ديگر چگونهبسياري بين ممالك تجارت صورت گيرد و 

كـه كـار پـردازش دانـش را بـر عهـده             (اي   با گذشت زمان وقتـي افـراد حرفـه        
 انـسانها    هـاي مختلـف فعاليتهـاي      به نحـوي دقيـق بـه دانـش بـشري در حـوزه             ) داشتند

هـاي   نگريستند به انواعي از تناقضات برخورد كردند و پي بردند كه بخشي از دانـسته              
» اعتبـار « قـرار گيـرد زيـرا چنـدان          هاتواند راهنماي صحيح عمل انـسان      انباشته بشر نمي  

هـاي دانـش بـشري گفتـه شـده باشـد اگـر               براي مثال ممكن است در اين بسته      . ندارد
زده اسـت بنـابراين از شكـستن        » چـشم «فرزند شما بيمار شد، بدانيد كه همـسايه او را           

مـرغ بلكـه     بارها مادران نـه يـك تخـم       ! مرغي دريغ نورزيد تا چشم حسود بتركد       تخم
هـاي بـشر در    اين دسته دانـسته .  بهبود نيافتخود مرغ را نيز سر بريدند ولي فرزندشان       

  . آمد داري نيز به شدت مضحك مي هاي حكومت حوزه
 را بـه ايـن نكتـه رهنمـون كـرد كـه بايـد بـين                هـا تدبر بيشتر افراد اهل دانش آن     

براي تحقق اين امـر دسـت بـه         . معتبر و نامعتبر مرزي قائل شد     ) شناختهاي(هاي   دانسته
. به مدد آن بتوانند دانستة معتبر را از نامعتبر متمـايز سـازند            تدوين معيارهايي زدند كه     

 بتوانند انبوهشي بودن دانش را حفظ كنند، يعني بتواننـد           كههدف از اين كار آن بود       
طور حـريم مقـدس    هاي جديد نائل شوند و همين     هاي پيشين به دانسته    با اتكا به دانسته   

اي  بــر ايــن اســاس، گفتــه شــد دانــسته. دارنــد دانــش را از ناآشــنايان بــه آن دور نگــه
باشـد،   يافتـه  دار سـازمان   هاي نظـم و نـسق       به صورت گزاره   :معتبر است كه  ) شناختي(

  هـاي كـسب آن دانـش قابـل اطمينـان باشـد،         نوعي رابطـه علّـي را نـشان دهـد، شـيوه           
 و قـضاوتهاي شخـصي باشـد    هاقابل استدلال يا اثبات باشد و در نهايت عاري از ارزش   

  .)1381: 16ر، پو رفيع(
تـر شـد و بـه     با گذشت زمان معيارهاي تشخيص دانـش معتبـر از نـامعتبر دقيـق      

كردنـد كـه     جايي رسيد كه دانشمندان و صـاحبان دانـش، دانـشي را معتبـر تلقـي مـي                 
كـه قابـل تجربـة      را  بـه عبـارت ديگـر دانـشي         . تجربة حسي در آن نقش داشـته باشـد        

ي اغمـاض شـايد بتـوان گفـت كـه اينـان             با كم ـ . كردند همگاني باشد دانش تلقي مي    
 دانش مبتني بر تجربـة حـسي كـه از آن پـس آن را                :نددانش را به دو شق تقسيم كرد      
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اي از ايـن نـوع        عـده  ،علم نام نهادند و دانشي كه تجربـة حـسي در آن نقـش نداشـت               
نفـسه نـوعي دانـش بـود         بنابراين اگرچه علم في   . كنند نام دانش ذهني ياد مي    ه  دانش ب 
بر اين اساس عالمان همـان      . انش مبتني بر تجربة حسي لقب علم به خود گرفت         ولي د 
اي در فلسفة فقـه و كـلام داشـتند           دانان بودند و آنان كه سررشته      دانان و فيزيك   شيمي

اگرچه گذشت زمان بر اين مـرز       . )1382 ،سروش(گرفتند   در جرگة عالمان قرار نمي    
ند در سـير حركـت رو بـه    يدانديـش  نين مـي مهر باطل زد، ولي به طور كلي اينان كه چ      

ديدنـد،   جلوي خود صاحب مكتب و محفلي خاص شدند، دنيا را به طرز خاصي مـي               
 و  هاكردنـد، از اسـتراتژي     هاي مورد مطالعـة خـود برخـورد مـي          به نحو خاصي با پديده    

 نگاهي خـاص    هاجستند، به ارزش   هاي خاصي براي گردآوري اطلاعات بهره مي       شيوه
فـردي  ه  د و با زبان منحصر ب     ننگريست اشتند و به انسان از منظري ويژه مي       د معطوف مي 

 1960بينــي وقتــي در ســال  بــا انــدكي ســهل. كردنــد در انجــام پــژوهش صــحبت مــي
گـرا و    را در فلسفة علم مطرح كرد اينان را اثبات        » پارادايم «به نام اي   كون واژه  توماس

شناسـي،    علـم، هـستي    فلسفة   گرايي لقب داد و با توسعة         پارادايم آنها را پارادايم اثبات    
شناسي و ساير اركان اين پـارادايم        شناسي، ارزش  شناسي، انسان  شناسي، روش   شناخت

هاي پژوهشي عمـل     گرايان بر همة حوزه    ي متمادي اثبات  هاسال. يكپارچه و مدون شد   
علمـي را در    انساني حـاكم بودنـد و بـر اسـاس معيارهـاي خـود دانـش علمـي و غيـر                      

 و علـوم  شناسـي  روانشناسـي گرفتـه تـا      از جامعـه  (هاي مختلف مطالعات بشري      حوزه
  .كردند از هم متمايز مي) اجتماعي و حتي مديريت
هاي دانشي توليدي عنواني به خـود گرفـت كـه             بسته ،گرايي در پارادايم اثبات  

ايـن  . بـرد   مـي  سـر ه  هميشه بر سر زبان هر فردي بود كه در اردوگاه صاحبان دانـش ب ـ             
 آنچـه تـاكنون بـشر توليـد كـرده و            هبـر ايـن اسـاس، هم ـ       .اسـت » نظريـه  «هعنوان واژ 

بنـابراين از  . هاي زندگي بشر ناميده شـدند     اند نظريه  يد بر آنها زده   يأگرايان مهر ت   اثبات
گرايـي   اثبـات (گرايي دچار تحولات زيادي شده است        آن زمان تاكنون اگرچه اثبات    

اي به هم پيوسته از      مجموعه«ولي به طور كلي نظريه را        )2يي مدرن گرا ، اثبات 1منطقي

                                                                                                                             
1.  logical positivism  
2.  modern positivism 
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ها،  بيني پديده  دانستند كه به منظور تبيين و پيش       ، تعاريف و قضايا مي    )مفاهيم(ها   سازه
هـا ارائـه      ايـن پديـده    هدار دربـار   از طريق تشخيص روابط بين متغيرها، يك نظـر نظـام          

  .)1374: 11 ،هومن(» دهد مي
ايـن تعريـف بـر كليـة        » كنـت «گرايي به علوم اجتمـاعي توسـط         اتبا ورود اثب  

از اين رو آثـاري كـه در ايـن          . هاي مطالعاتي علوم انساني و اجتماعي غالب شد        حوزه
     گرايـي خاسـتگاه     گرايي داشـتند و پـارادايم اثبـات        يدوره منتشر شد همگي صبغة كم

بنـابراين، پـارادايم   . سـت  اشـاره شـده ا  ل اولبه بسياري از ايـن آثـار در فـص   . آنها بود 
بـا  . شـد  دانست كه در اين آثار توصيه مي       گرايي نوع خاصي از نظريه را روا مي        اثبات

گرايـي   ي ديگر از دانش و علم برداشـتي متفـاوت از پـارادايم اثبـات              هاظهور پارادايم 
مدرنيـست اصـل نظريـه را منتفـي      ارائه شد تا جايي كه برخي از حاميان پارادايم پست        

، آشـوب و پيچيـدگي بـا ترسـيم          فمينيـست ي تفـسيري، انتقـادي،      هـا پارادايم. ددانستن
پردازي معناي خاصي دادند زيرا اركان اصـلي         مرزهايي اطراف خود به نظريه و نظريه      

 نگـاه ايـن     ،متفاوت بـود  ) شناسي شناسي، روش  شناسي، شناخت  هستي(پارادايمي آنها   
بـه رشـتة تحريـر درآمـده كـه در      ثـاري  در آ حاميان آنهـا   از سوي  به نظريه    هاپارادايم

  . به تعدادي از آنها اشاره شده استاول فصل 
هـا   با اين توصيف حاميان هر پارادايم نگاه خاصي به نحوة معنابخشي به پديـده        

هـست  را  كننـد، يعنـي آنچـه        سازي مـي   گرا نظريه  گاهي اوقات به سبك اثبات    . دارند
بـراي اينكـه    آنها  . يعني آنچه بايد باشد   كنند و گاهي به صورت هنجاري،        تئوريزه مي 

 هاشناسي ها را معنا دهند يا به عبارت ديگر تئوريزه كنند به روش            در عمل بتوانند پديده   
اگرچـه در پـارادايم     . نـد ا  ه و ادبياتي براي خود خلق كـرد       هيي روي آورد  هاو استراتژي 

ددي مطـرح شـده     ي متع ـ ها و اسـتراتژي   هاشناسي  روش ، تفسيري و انتقادي    ،گرايي اثبات
  . خاص خود هستند يهاشناسي ي ديگر در حال تدوين روشهااست ولي پارادايم

ي هاشناسـي  اين كتاب تحليلي مقدماتي از معرفي مفهوم پارادايم، نظريه و روش      
 بعـضاً بـر طبـل پراگماتيـسم         هاشناسـي  اگرچـه طراحـان ايـن روش      . پردازي است  نظريه
  .دهد ادايم نخست را نشان مي به پارايمانكوبند ولي زبان آنها  مي
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ــدعي اســت    ــي م ــدارد ول ــاب ادعــاي جامعيــت ن ــيكــه كت ــاب  م ــد در ب توان
باز منفذي پردازي در رشتة مديريت به طور خاص و علوم اجتماعي به طور اعم           نظريه

كند كه تاكنون قدري مغفول مانده است زيرا تا اين زمان كتاب نسبتاً جامعي حتي به                
 اگرچه در حوزة علوم اجتماعي آثاري منتشر شده اسـت           صورت ترجمه وجود ندارد   

  .)1381 ،كرايببراي مثال (
دانـد كـه موقتـاً رفتـار يـك       اي مـي   يك يا چند گزارة فرضـيه     «لف نظريه را    ؤم

  .»كند پديده را بازنمايي، توصيف، تحليل، تبيين و تفهيم مي
 هـاي  شناسـي پـژوهش و فلـسفه نظريـه         تواند در دروس روش    كتاب حاضر مي  

در . ي مــديريت مــورد اســتفاده قــرار گيــرداهــاي دكتــر ســازمان و مــديريت در دوره
گيري اين كتاب مساعدت دلسوزانه جناب آقـاي دكتـر پـورعزت مـدير گـروه                 شكل

طور ديگـر مـديران ريـزبين انتـشارات          محترم مديريت دولتي انتشارات سمت و همين      
 ديـدگاهها و نظـرات    بـا سـپاس از ايـن بزرگـواران،    .سمت نقش مهمـي داشـته اسـت       

  .تواند به غناي آن كمك كند انديشمندان كشور در باب اين كتاب مقدماتي مي
  

  فرد حسن دانائي
  


